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  چكيده

هاي مختلف نحله ةهاي عمديكي از پرسمان ،مل مرتبط با آنقومي و عوا ةمنازع 
 ةزماني تحولات منازع ـهم. اخير بوده است ةويژه در چندين دهعلوم اجتماعي، به

پس از نيمه دوم قرن بيستم، مطالعات  ويژهبهقومي و فرآيند گذار به دموكراسي، 
اسـت كـه   اخته شناسي سياسي منازعه قومي را به اين مسئله متمركـز س ـ جامعه

قومي فـراهم   ةچه شرايط و بسترهايي را براي تحولات منازع ،گذار به دموكراسي
يـا   ،الزاماً با منازعه قـومي توأمـان اسـت   گذار به دموكراسي  تر اينكهمهم. كندمي

هـاي  سياسـي در حكومـت   ةواسـطه تـرويج مـذاكر   تواند بهاينكه فرآيند گذار مي
كند؟ با توجه به گيري از منازعات قومي مهيا پيش يدموكراتيك نوين، فرصتي برا

گيـري از تحليـل   اين زمينه، ما در اين مقاله با بهره هاي تئوريك درپژوهش نبود
ايم كه طي آن، گذار به دموكراسي هم بستري شرايطي پرداخته ةكيفي، به مطالع

. دشـو كنـد و هـم منجـر بـه تشـديد آن مـي      براي تعديل منازعات قومي مهيا مي
هـاي  ونماي رويـه قومي و نشو ةقومي، منازع ةراهبردهاي نهادي ممانعت از منازع

هـاي اقتـدارگرا در بـاب تنـوع قـومي از ديگـر       رفتارشناسـي رژيـم   دموكراتيك و
   .ما در اين پژوهش بوده است موضوعات مورد مداقه
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 مقدمه 

 هـاي اساسـي حيـات مـدرن     مثابـه يكـي از شـاخص    هاي قومي بـه بنديو گروه 1قوميت
؛ هـاي سياسـي دارد   ها و نظام كننده در سرنوشت افراد، گروهها، نقشي نسبتاً تعيين انسان

تـرين منـابع   گيـر دوم، از مهـم  ماز پايان جنگ عـال  ويژه پسهاي قومي بهبنديزيرا گروه
در سـطح كـلان بـر     ،اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجتماعـات انسـاني بـوده    2يابيهويت

هـاي سياسـي    ثير سرشت نظامأگذارده و در مقابل تحت ت هاي سياسي تأثير ساخت نظام
 از نيمـه  ويـژه پـس  قوميت با آغاز دور جديدي از تاريخ بشر و به اين خصيصه. است بوده

پـيش مبنـاي تكـوين كـنش جمعـي      ازاهميت دوچندان يافتـه و بـيش   ،دوم قرن بيستم
از  دهـد كـه يكـي   مـي تاريخ اجتماعات انساني نشان  ترتيب اين به. استاعتراضي گشته 

  .است بوده 3قومي هاي منازعه در عصر مدرن، منازعهپربسامدترين صورت
دوم كه بيشترين تحولات سـاختاري و  گير از جنگ عالم پسيافتن امر قومي  اهميت

زده و در تحولات سياسي عمده، كم و بيش كاركرد طبقـه را   سياسي دنياي مدرن را رقم
هـاي قـومي   بنـدي گروه. استعلمي آن را دوچندان ساخته  ةضرورت مطالع ،كندايفا مي

 ـ ،گردنددوران گذشته نيستند كه در اثر فرآيند نوسازي ناپديد  ةديگر پسماند  ةبلكه مقول
 بـه . از معيارهاي دستيابي به منـابع و منـافع مـادي و سياسـي اسـت      قومي امروزه يكي

جاي منازعات مبتني بـر   ،گفت كه منازعات مبتني بر هويت قوميتوان نسبت مي همين
  .)Malesevic, 2004 :ك.ر(هويت طبقاتي را گرفته است 

ي اجتماعي و سياسي به شـمار  اهگيري منازعه در عرصهقوميت مبناي شكل هر چند
 - رود، منازعات قومي تحت شرايطي خاص و در مقاطع تاريخي و بسترهاي اجتمـاعي مي

مندنـد و  ها و منازعات قومي زمينه پويش« به عبارتي. پيوندندي به وقوع مياسياسي ويژه

 بـر . )83: 1390كريمي، ( »دهندبه دليل وجود و آماده شدن بسترها و شرايط خاص رخ مي

هـاي اجتمـاعي مسـتلزم    شرطقومي از لحاظ داشتن پيش ةتكوين و بروز منازع ،مبنا اين
اسـاس شـواهد    بـر  نيـز  از منظـر سياسـي  . اي داراي ساختار قومي ناهمگون استجامعه

                                                 
1. Ethnicity 

2. identification 
3. Ethnic Conflict 
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دموكراسـي،   و متعاقـب آن تجربـه   1تاريخيِ تحولات سياسي جوامع، گذار به دموكراسـي 
 De( اسـت آميز بـوده  غلب توأمان با منازعات قومي خشونتكم در مراحل آغازين، ادست

Nevers, 1993: 31; Musau, 2008: 1( .جوامـع   گفت كه قوميـت در  تواناساس مي اين بر
از هر واقعيت اجتماعي ديگري، منازعه و گذار به دموكراسي را بـه   ناهمگون قومي، بيش

قوميـت، گـذار بـه دموكراسـي و     «ز ا ترتيب مثلثـي متشـكل   همديگر پيوند داده و بدين

زماني بين دموكراتيزاسيون و بروز منازعات قـومي بـه   هم. استآورده وجود  را به »منازعه

تاريـك   سـويه «مثابـه   از آن بـه ) 2005( 2است كه مايكـل مـان   اي چشمگير بودهاندازه

  .كندياد مي »دموكراسي

 پـس از موج سوم گذار به دموكراسي بروز منازعات قومي از حيث تاريخي با آغ مسئله
در كشورهاي آفريقايي، آسياي جنوب شرقي، اروپاي شرقي و ديگـر نقـاط    1974از سال 

 پانزدهمدت به دموكراسي كه در  شدن موج سوم گذار با فراگير. است پيوندجهان نيز هم
دولتـي  منازعـات بـين   ،گرفـت آمريكاي لاتين و آسـيا را نيـز فرا  سال بعد اروپاي جنوبي، 

دولتـي كـه در طـول خطـوط و     كاهش يافت و در مقابل بر تعداد و شدت منازعات درون
ها و منازعات ترتيب بازخيزشِ جنگ بدين. شدافزوده  ،بودند يافته خصايص قومي سامان

ويژه اتحاد جماهير شوروي سابق، اروپـاي  هاي مختلفي از جهان، بهدولتي در بخشدرون
كراسـي  متناقضـي بـا فرآينـد گـذار بـه دمو      طور ، به1990 ول دههشرقي و آفريقا در ط

  .)Lake & Rothchild, 1996: 21(است  توأمان بوده
 به اين برداشت منتهيگذار به دموكراسي افزايش شمار منازعات قومي در بستر فرآيند 

ناپـذير فروپاشـي   آمـدهاي اجتنـاب  از پـي  اسـت يكـي   قومي ممكـن  ةاست كه منازعشده 
از سوي ديگر، مسائل لاينفك تخفيف منازعات قومي ممكن اسـت  . هاي اقتدارگرا باشد رژيم

بـراي برپـايي    هـاي قـومي همـواره تـلاش    باشد كه خصـومت داشته  پياين استدلال را در 
  .)De Nevers, 1993: 31(خواهد شكست  هاي دموكراتيك نوين را درهمحكومت

در  خواهانههاي دموكراسيقوميِ قرين با حركت - تحولات سياسي بارةفوق در انگاره 
ايـران در جرگـه كشـورهاي داراي سـاختار قـومي       .بحـث اسـت   ايران معاصر نيـز قابـل  

                                                 
1. Democratization 

2. Michael Mann 
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زباني و چنـدين گـروه    - به طوري كه حداقل شش گروه اصلي قومي ،ناهمگون قرار دارد
ودي، ودا(اند بل تشخيصاند، در ايران قاگروه ذكر كرده 29فرعي كه برخي تعداد آنها را تا 

هاي گذار به دموكراسي موجـب  ساختاري كشور ايران در دوره اين خصيصه. )134: 1391
؛ 1380؛ مقصـودي،  1380؛ حاجيـاني،  1378احمـدي،  : ك.ر(بروز منازعـات قـومي شـده اسـت     

  . )1389آبراهميان، 
ر ايـران  گـذار بـه دموكراسـي د    ةعمدتاً از سه دور پژوهشگران تحولات سياسي ايران

گـذار دموكراتيـك را تجربـه     ،ش با انقلاب مشـروطه 1285 ةايران در ده: كنندبحث مي
 ش كه به سلطنت قاجاريـان خاتمـه داد و منجـر بـه روي    1299پس از آن كودتاي . كرد
موج ). 13: 1389فاضلي، (آمدن رضاشاه پهلوي شد، به اين تجربه دموكراسي پايان داد  كار

از امـواج گـذار بـه    ) 1388(شناسـي هـانتينگتون   سـي كـه بـا گونـه    دموكرابه دوم گذار 
دموكراسي در جهان نيز منطبق است، از اواخر حكومت رضاشاه پهلوي شـروع شـد و بـا    

سـاله از تـلاش بـراي تحكـيم دموكراتيـك را      اي سيزدهاشغال ايران توسط متفقين، دوره
داد  وكراسـي نيـز خاتمـه   به اين موج گـذار بـه دم   1332مرداد  28كودتاي . شد موجب

پايـان حاكميـت   . بـرآورد  محمدرضاشاه از پس آن سـر  ةسال 25و ديكتاتوري  )13: همان(
گذار به را به دنبال داشت كه موج سوم  1357سياسي پهلوي دوم، وقوع انقلاب اسلامي 

  .شودمحسوب ميدموكراسي 
 ازعــاتبنــدي تـاريخي منازعــات قـومي در ايــران حـاكي از آن اســت كـه من    صـورت 

بنياد در سه مقطع تاريخي مشخص يعني از مشروطيت تا استقرار دولت رضاشـاه، از   قوميت
: ك.ر(اند امكان بروز يافته 1357اول پس از انقلاب اسلامي  ةو ده 1325تا  1320شهريور 

حاضر  ةمسئله اساسي مطالع. )1389آبراهميان،  ؛1380؛ مقصودي، 1380؛ حاجياني، 1378احمدي، 
. شـود زاده مـي  »منازعـه قـومي  «و  »گـذار بـه دموكراسـي   «گذاردن دو متغير  هم كنار نيز از

شناسـي  قومي، مطالعات جامعه ةمند فرآيند گذار به دموكراسي و بروز منازعزماني قاعده هم
چـه   ،قومي را به اين مسئله متمركز ساخته است كه گـذار بـه دموكراسـي    سياسي منازعه
  .كند براي تحولات منازعه قومي فراهم مي هايي راشرايط و زمينه

موضوع مطالعات چنـدي در ايـران    ،كاوي منازعات قوميعلت بارةپژوهش در هر چند
تئوريك  ة، در باب رابط)1385؛ صالحي اميري، 1380؛ مقصودي، 1378احمدي، : ك.ر(بوده است 
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ي صـورت نگرفتـه   سامانمند و منسجم ةمطالع ،قومي فرآيند گذار به دموكراسي و منازعه
محسـوب   شناسي قوميت در ايـران در ادبيات جامعهپژوهشي جدي  است و اين يك خلأ

چند اين مقاله قصد بررسي اين مهم را به صورت تاريخي مد نظر نـدارد، بـا    هر. شودمي
توانـد سـرآغاز   حاضـر مـي   هاي تئوريك در ايـن زمينـه، مطالعـه   توجه به فقدان پژوهش

شناسـي تـاريخي بـه تحليـل فرآينـد گـذار بـه        از منظـر جامعـه  هايي باشد كـه  پژوهش
  .قومي در ايران بپردازند ةدموكراسي و تحولات منازع

  

   فرآيند گذار به دموكراسي

درازاي پيـدايش مفهـوم    اي بـه پيشـينه  ،گـذار بـه دموكراسـي   پردازي در باب نظريه
كاويـدن   ،ا در اين مقالهاما مراد م. آن دارد ةشناساندموكراسي در معناي فلسفي و هستي

گذار به دموكراسـي فرآينـدي   . قومي است ةابعاد نظري و مفهومي آن در ارتباط با منازع
. انجامـد  شود و بـه تحكـيم دموكراسـي مـي    مياست كه با گسست رژيم اقتدارگرا شروع 
اسـت و هـر يـك از ايـن طـرق نيـز       پـذير  امكانگسست رژيم اقتدارگرا به طرق مختلف 

  . )24: 1389فاضلي، (ي براي سرنوشت آينده دموكراسي دارد آمدهاي پي
 يابد كه ممكن است بـا گذار به دموكراسي در برداشت ساده از سه مرحله تشكيل مي

  : باشند هم همپوشاني داشته
   يافتن رژيم اقتدارگرا پايان .1
 استقرار رژيم دموكراتيك  .2
 . )42: 1388هانتينگتون، (تحكيم رژيم دموكراتيك  .3

هيچ عامـل واحـدي بـراي تبيـين و تشـريح      كه است  ينگتون ضمن اينكه معتقدهانت
تحولات دموكراسي در تمام كشورها و يا در يك كشور واحـد، كـافي نيسـت و گـذار بـه      

هاي گذار به دموكراسي تهاست و تركيب علّتوكراسي در هر كشور حاصل تركيب علّدم
سـازش و توافـق    ةدموكراسي را فرآورد پيدايش ،)46: همـان ( )5(متفاوت استدر هر كشور 

  .)83: 1386بشيريه، (داند درون نخبگان حاكم و بين آنها و نيروهاي اجتماعي جديد مي
فرآيندهاي گذار به دموكراسي كـم و بـيش از الگوهـاي نسـبتاً مشـابهي       اين وجود با

هاي اقتدارگرا بنا مافتد كه رژيميدموكراسي عمدتاً زماني اتفاق به گذار . كنندميتبعيت 
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هاي مقابل، شهروندان نيز بديل به دلايل مختلفي از ظرفيت اجبارگر خويش بكاهند و در
شوند و اين بـاور در آنهـا ايجـاد شـود كـه      دموكراتيك متصور  ديگري براي حكومت غير

 انواع كارآمد حاكميت سياسي جـايگزين  دموكراتيك موجود را با ديگر توان رژيم غير مي
سازي از زماني اين دو مؤلفه يعني كاهش ظرفيت اجبارگر رژيم اقتدارگرا و بديلهم. كرد

سوي مخالفان و شهروندان، عمدتاً سازش براي بـازتعريف قواعـد حكمرانـي جديـد بـين      
رخ نمـودن   نهايـت در بيرون از سـاختار رژيـم و    نيروهاي سياسي در حكومت و مخالفانِ

  . ازدسميگذار به دموكراسي را ممكن 
 دست هاي درون بلوك حاكم براي بهاز گروه رخياقدام ب كه استمعتقد  1پرزورسكي

حسـاس گـذار بـه     ةنيروهاي خارج از بلوك قدرت، دقيقاً اولـين آسـتان  آوردن پشتيباني 
 2فرآينـد آزادسـازي   ،تحت چنين شرايطي. )149-139: 1386پرزورسـكي،  (دموكراسي است 

تـوان  دهند كه نميمي هاي اقتدارگرا تشخيصآزادسازي، رژيمطي فرآيند . )6(دهدمي رخ
بدون در نظر گرفتن نيروهاي مخالف، به حكومت ادامه داد و اين امر به شروع مـذاكرات  

. شـود مـي  هاي مخالف منجرهاي اقتدارگرا و گروهساختار سياسي جديد بين رژيم بارةدر
از اين منظر، هدف گذار بـه  . خابات استانت ،آخرين مرحله در فرآيند گذار به دموكراسي

هـاي  اشتراك سياسي و خلق حكومت ةتوسع: انددموكراسي و ابزار دستيابي به آن مشابه
 ,De Nevers(شـوند  دموكراتيك باثباتي كه از طريق انتخابات رقـابتي بنيـان نهـاده مـي    

1993: 35(.  
  

  قومي ةتعريف منازع

صدد كنتـرل  آميز ميان بازيگراني است كه درتمخالف ةمنظور از تضاد يا منازعه، رابط
منازعـه بـه عنـوان     ةرخ دادن منازعه مستلزم اين است كه حـوز . يك چيز مشابه هستند

و  »غيـر «اي مشترك و برخوردار از بازيگراني تعريف شود كه يكديگر را بـه صـورت   حوزه

كـه بـراي هـر دو    هايي وسيله منافع و ارزش اما در همان حال به ،كنندمتفاوت درك مي
 .)32-31: 1390دياني و دلاپورتا، (خورند مي هم پيوند طرف مهم هستند، به

                                                 
1. Przeworski 
2. liberalization 
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هاي اجتماعي محصول عوامـل مختلفـي از   منازعات قومي همچون اغلب پديده اساساً
اين خصيصـه عـلاوه   . و احساسي است قبيل عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عقلايي

هـاي  كند، منجـر بـه پيـدايي دسـتگاه    قومي دلالت مي ةزعهاي منااينكه بر پيچيدگير ب
؛ 1387سرشت،  ؛ پاك1390، كريمي :ك.ر(است متعارضي شده  مفهومي و نظري مختلف و گاه

Malesevic, 2004( .هـايي از منظـر    مشـابهت  ،منازعات قومي در سطح كـلان  اين وجود با
كردن عوامل مؤثر بر بروز آن دسـت   مندتوان به قاعدهد كه ميدهمي كاوانه را نشانعلت
شـود كـه از    مـي  هايي اطـلاق آميز ميان گروهقومي به برخوردهاي خشونت ةمنازع. يازيد

 ,Levinson(نـد  متفاوتلحاظ فرهنگي، مذهبي، خصايص فيزيكي و يـا زبـاني از همـديگر    

1994: 62(.  
 بـر اسـاس در  خشونت و غايت منازعـه   ةواسط قومي به ةمنازع، 1تعريف هاوارد طبق

 ةقـومي را مواجه ـ  ةاو جنـگ يـا منازع ـ  . شـود گرفتن قدرت سياسي مشخص مـي  اختيار
كنـد كـه در آن   مـي  اي تعريفهاي قومييافته بين گروهآميز، گسترده و سازمانخشونت

يـا دسـتگاه دولـت را در     2بـودگي كم يكي از طرفين درگير در منازعه، امتياز دولتدست
قومي، كنش جمعـي تهـاجمي يـا     به عبارتي منازعه. )Angstrom, 2000: 25(اختيار ندارد 

دسـتگاه   ،تدافعي اعضاي يك گروه قومي عليه گروه قومي ديگر اسـت كـه يكـي از آنهـا    
تحقق اهداف سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي قـومي      ،دولت را در اختيار دارد و هدف آن

اي كـه دولـت نقشـي در آنهـا     هاي قوميدرگيري بين گروه ،چنين تعريفي بر پايه. است
ها كـه داراي مبـاني قـومي اسـت، در زمـره تضـادهاي قـومي        دولت ة ميانندارد و منازع
 .)44: 1387سرشت، پاك(د شومحسوب نمي

نخست، منازعه مستلزم . اي استشدهنيازهاي نسبتاً شناختهقومي داراي پيش ةمنازع
زيـرا منازعـه قـومي بـر      ؛استشده درون كشوري واحد حضور يك اجتماع قومي تركيب

ايـن مسـئله    .هاي مختلف براي قدرت يا پايگاه سياسي مبتني استن گروهمياكشمكش 
 ةبنـابراين پتانسـيل بـراي منازع ـ   . پيونـد اسـت  هم هااساساً با موجوديت كشورها و دولت

قومي تقريباً جهاني است، زيرا عملاً تعداد خيلي كمي از كشـورها تنهـا مقـر يـك گـروه      

                                                 
1. Howard 

2. Statehood  
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 ،هـاي قـومي  قومي مستلزم موقعيتي است كه در آن يكي از گـروه  ةدوم، منازع. اندميقو
موجـود   ةتواند ناشي از نظام و شيواين نارضايتي مي. ديدگي كنداحساس محروميت و ستم
شـده عليـه   ي اعمـال هـا و يا تبعـيض  قومي ساكن در كشور هايتوزيع قدرت در بين گروه

هاي قانوني يا سياسي بـراي تغييـر وضـعيت ناعـدالتي و     جرافقدان م. هاي قومي باشدگروه
  .)De Nevers, 1993: 32(آميز منجر شود خشونت ةمحروميت، ممكن است به منازع

  

  هاي اقتدارگراقوميت و رژيم

ــه ــت  ب ــف هرم ــان رابطــه «، 1موجــب تعري ــدارگرايي بي ــتاقت ــان حكوم ــر و اي مي گ

ار بـر اسـتفاده از زور مبتنـي اسـت تـا بـر       بيش پايـد وطرزي كمشونده است كه به حكومت
تأمين ثبات سياسي و تمركـز قـدرت كـه    طبعاً . )97: 1389دورماگن و موشار، ( »كردن متقاعد

 واســطه عمــدتاً بــه ،شــودمــي هــاي اقتــدارگرا محســوبكــانونيِ دوام حيــات رژيــم ةنقطــ
در . آميـز خشـونت  نـه از طـرق غيـر    ،شـود مـي  آميـز حاصـل  هاي كنترل خشـونت  دستگاه

 يكي از منـابع بـالقوه   ،هاي قومي متنوعوجود گروه ،كشورهاي اقتدارگراي چندقومي صرف
هـاي غالبـاً   هـاي قـومي منفـرد بـه شـيوه     كنتـرل گـروه   روايـن  از. ثباتي سياسي اسـت بي

هـاي  هـا در بزنگـاه  ، از اين لحـاظ كـه ايـن گـروه    2هاي اقتدارگراآميز از سوي رژيم خشونت
  .امري حياتي است ،اندزداييداراي پتانسيل بسيج سياسي و در نتيجه ثباتسياسي خاصي 

الگوهـاي خاصـي    ،هاي سياسي اقتدارگراهاي تأمين ثبات در نظامشيوه بر اين اساس
 پرازاسـكاس . پـذيرد مـي  هاي دموكراتيك تفاوتدارد و با حصول سامان سياسي در رژيم

ثبـات عمومـاً از طريـق مـذاكره و      ،اتيـك در يك دولت چندقومي دموكركه است  معتقد
هـاي  اما در نظام. شودمي هاي قومي برقراربين گروه سازش و مصالحهسياسي و  زنيچانه

حزبـي يـا فاقـد    هاي سياسي استعماري، نظامي، سوسياليستي، تـك مانند رژيم(اقتدارگرا 
و تهديـد،   هـا از طريـق اجبـار   حذف امكان بسيج سياسـي گـروه   ةواسط ثبات به ،)حزب

نيازهاي توسـعه  هاي فراقومي مانند تهديد خارجي، پيشتمايل رژيم به مسائل و سياست
اقتـدارگرايي   ازگـذار  . شوداي تأمين مياقتصادي و تحميل مذهب يا ايدئولوژي چترگونه

                                                 
1. Hermet 
2. Authoritarian regimes 
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اول بـه معنـي فروپاشـي نظـام اجبـاري       ةهاي چندقومي در مرتبدر دولت به دموكراسي
چـون  . شـود قـومي مـي   ةمنازع ـناپذيري منجـر بـه   اجتنابطور  امر بهاين . كنترل است

هـا و تقاضـاي   بسيج اعضاي خود و بيان نارضايتيدهي، اجتماعات قومي شروع به سازمان
  . )Prazauskas, 1991: 581-82(كنند ها ميخود در برابر دولت و ساير گروه

در . سـزايي دارد تأثير بسي گذار به دموكراچگونگي مديريت اين تضادها بر سرنوشت 
هاي هاي دموكراتيك بر بحرانواسطه پذيرش و كاربست رويه كه برخي كشورها به حالي

 هاي دموكراتيـك باثبـات تحـول   مثابه دولت آميزي بهطور موفقيت قومي فائق آمده و به
ا و ه ـ، بـه سـركوب خواسـته   گذار به دموكراسيحين  يابند، برخي ديگر از كشورها درمي

شده و بازگشـت   منافع قومي به نام وحدت ملي و ديگر اصول متعالي ايدئولوژيك متوسل
  .)583: همان(كنند به اقتدارگرايي را تجربه مي

مسـتلزم  قـومي،   ةبر تحولات منازعگذار به دموكراسي تحليل اثر فرآيند حال  هر به 
ــا   ــد بررســي شــرايطي اســت كــه يــك كشــور از حيــث خصــايص قــومي در آغ ز فرآين

رژيـم   1سـاخت قـومي  ة چهـار مؤلف ـ  ،دي نيـورز . يزاسيون دسـتخوش آن اسـت  دموكرات
جمعيت در مناطق جغرافيايي، سـاخت قـومي نيروهـاي     اقتدارگراي پيشين، توزيع قومي

نظامي و سطح تنش قومي در رژيم اقتدارگراي پيشين را بر كيفيت بروز منازعات قـومي  
  .داندمي مؤثر

هـاي  و منبـع بـروز نارضـايتي    أتوانـد منش ـ قتدارگراي پيشين ميساخت قومي رژيم ا
اعضاي رژيم ممكن است عضو گروه قوميِ عمده در كشوري با گـروه قـومي    .باشد 2قومي

قوميِ در اقليت تشكيل شده باشد و  تواند از يك گروهاز طرف ديگر رژيم مي. غالب باشد
. گروه قـومي در اقليـت حمايـت كنـد     گرايانه از منافعهاي خاصاتخاذ سياست ةواسط به

تمـايز قـومي خاصـي را نشـان      ،سرانجام اينكه رژيم ممكن است از لحاظ سـاخت قـومي  
هـاي قـومي مختلـف و تركيـب مشـابهي از      منافع گروه ةدهندمقابل، انعكاس ندهد و در

اين تفاوت در سـاخت   .دهد هاي قومي را نسبت به تعداد جمعيت آنها در خود جايگروه
گـذار بـه   قـومي در فرآينـد   هـاي بـين  تواند نتايج مهمي بـر سـطح تـنش   مي رژيم ميقو

                                                 
1. Ethnic composition 

2. Ethnic Grievances 
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  .باشد داشتهدموكراسي 
اسـت از   ممكـن  ،اي كه تحت حاكميت يك رژيـم اقتـدارگرا هسـتند   هاي قوميگروه

گـذار بـه   حـين فرآينـد    آنچـه در . لحاظ تركيب جغرافيايي همگون و يا ناهمگون باشند
شود اين است كه رژيـم اقتـدارگرا جهـت مـديريت     محسوب ميحائز اهميت دموكراسي 

هـاي  رژيـم . شده دارد يا نـه  انديشيدهپيش  تدبيري از ،هاي قوميتوزيع جغرافيايي گروه
هـاي مبتنـي بـر اخـراج و     اقتدارگرا براي ايجاد همگوني جمعيتي ممكن اسـت سياسـت  

هـا بـا هـدف ممانعـت از     ه رژيمگونناست اي ديگر ممكن از سوي. براندازي را اتخاذ كنند
هـاي كشـور كـوچ    هاي قومي را به اجبار به ديگر بخشايجاد مناطق همگون قومي، گروه

هـاي  هها مبين هدف رژيم جهت حفظ كنترل خـود بـر گـرو   هر دوي اين سياست. دهند
  .)1(خود است ةقومي تحت سلط

جد اثرات مهمـي بـر   تركيب قومي نيروهاي نظاميِ تحت كنترل رژيم اقتدارگرا نيز وا
هـاي اقتـدارگرا اساسـاً وابسـته بـه      كـه رژيـم   آنجايي از. استگذار به دموكراسي فرآيند 

هاي سياسي از هاي قومي و ديگر تنشتا در سركوب و فرونشاندن تنش ،نظاميان هستند
هـا در كشـورهاي چنـدقومي، تركيـب قـومي نيروهـاي       اين رژيم ةآنها بهره جويند، عمد

 شـده دسـتكاري  ريـزي نحـوي برنامـه   يش ارتش و قشون سربازان قومي را بـه نظامي، آرا
تا از موقعيت محتمـل بسـيج نيروهـاي نظـامي بـا مـردم محلـي، عليـه رژيـم           ،كنند مي

اسـت   دستكاري ايدئولوژيك در آرايش نيروهاي نظـامي كشـور ممكـن   . كنندجلوگيري 
و تمايل آنها براي لزوم درگيـر  اسي گذار به دموكرواجد اثراتي بر رفتار نظاميان نسبت به 

  . )De Nevers, 1993: 37( )2(شدن در سياست هم داشته باشد
هـا، تشـكيل دادن نيروهـاي مسـلح از     يكي از دشوارترين وظايف دولت بر اين اساس

 ايـن  در. هاي قومي جداگانه استواحدهايي است كه وفاداري اصلي آنها معطوف به گروه
كردن كنتـرل بـر نيروهـاي     سازي در پي كاملمسلط به نام دولتشرايط اگر گروه قومي 

سياسـت دولـت در ايجـاد وحـدت نظـامي از      . شـد  خواهد گر قلمدادسركوب ،نظامي باشد
 ورتواند آتش پنهان جنـگ قـومي را خـاموش يـا شـعله     هايي است كه ميجمله سياست

  .)91: 1387سرشت، به نقل از پاك ،1985، يينگر(سازد 
گـذار بـه   قـومي در رژيـم گذشـته بـر نقشـي كـه قوميـت در فرآينـد          ةازعسطح من
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توانـد ميـزان توجـه بـه مسـائل قـومي در       مـي  زيرا ؛تأثير دارد ،كندبازي ميدموكراسي 

سطح تنش قـومي   بارةدر دي نيورز .كند مذاكرات بر سر ترتيبات سياسي نوين را تعيين

هـاي  اول، تـنش بـين گـروه    :داندمي سه وضعيت را محتمل ،در رژيم اقتدارگراي پيشين

مثابـه   ها سركوب و موقوف شده و بر سـر آن بـه  اما اين تنش ،باشد تواند هويداقومي مي

هـاي   پس محتمـل اسـت كـه گـروه    . شود گذاشته سرپوشموضوعي اساسي در مذاكره، 

 - يهـاي اجتمـاع  امـا شـكاف   ،رژيم بازي نكننـد هيچ نقشي در فروپاشي و انتقال  ،قومي

هاي قومي ممكن اسـت بـالقوه   دوم، تنش. )3(قومي در حين گذار كاملاً واضح خواهند بود

هـا و  محـدود مسـائل قـومي، نشـانه     ةدليل سركوب يا پيشين به عبارتي به. و نهفته باشد

سـوم،  . هـاي قـومي موجـود باشـد    هاي معدودي از تضـادهاي بـالقوه بـين گـروه    شاخص

ايـن امـر هـم    . هاي اقتدارگرا باشـد ي براي سقوط رژيمتضادهاي قومي ممكن است عامل

اي كـه  منازعـات قـومي   فشار مستقيم قومي براي تغيير باشد و هم نتيجه ةتواند نتيجمي

  .)De Nevers, 1993: 38( )4(وفصل مسائل مترتب بر آن ناتوان استحكومت در حل

  

  و تخفيف منازعه قومي گذار به دموكراسي

لحاظ كه فضاي سياسـي   اين نازعه قومي، دموكراتيزاسيون را ازاز مطالعات م بسياري

بستري مناسب براي بـروز و   ،كندمي هاي قومي مهياها و سوژهبازي براي كنشگري گروه

 ـ   . دارنـد منازعات قومي محسوب مـي  1تشديد تـاريخي كشـورهاي    ةامـا بـر اسـاس تجرب

آميز وفصل مسالمتدر حل يزيادتواند نقش چندقومي دموكراتيك، دموكراتيزاسيون مي

منازعـاتي كـه در كشـورهايي ماننـد سـوئيس، بلژيـك، كانـادا،         ؛كند منازعات قومي ايفا

 هـاي نهـادين دموكراتيـك تخفيـف يافتـه و     كاربست رويـه  واسطه فيليپين و اندونزي به

ون قومي و دموكراتيزاسـي  منازعه اگر اين وجود با. مؤيد اين مدعاست ،اندوفصل شده حل

توان تحت شرايط خاصـي بـراي هـر دو سـر     مي ،شويم را در دو سر يك پيوستار متصور

  .شد ي قائلستار در ارتباط با يكديگر شأن علّپيو

                                                 
1. Exacerbation 
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  گذار به دموكراسيقومي بر فرآيند  تأثير منازعه

يابد كـه  قومي بر فرآيند دموكراتيزاسيون وقتي اهميت بيشتري مي ةتحليل اثر منازع
هـاي  جنـبش . هاي اجتمـاعي تعريـف كنـيم   هاي قومي را ذيل جنبشنبشمنازعات و ج
توانند از طريق مشاركت و اعمال فشار از پايين به خلق فضايي بـراي طـرح   اجتماعي مي

دموكراتيـك بـه    هـاي غيـر  هاي دموكراتيـك و احتمـالاً انتقـال قـدرت از دولـت     خواسته
ه اشـار  1گونه كه چـارلز تيلـي  همان .دشو هاي دموكراتيك منجربند بر رويههاي پاي دولت

 يـاري  گذار بـه دموكراسـي  هاي اجتماعي تحت شرايط خاصي به فرآيند جنبش ،كندمي
صـراحت خواسـتار افـزايش برابـري و      هـا كـه بـه   ويژه آن دسته از جنـبش به. رسانندمي

 ،هاي گروهيِ محروم از منافع و حقوق مـدني هسـتند  هاي قومي و اقليتحمايت از گروه
 گـذار بـه دموكراسـي   در حقيقت با نگاه به فرآيند . برندمي پيش دموكراتيك را به وسعهت

پـرداختن بـه موضـوعات     واسـطه  نمـود كـه بسـيج جمعـي بارهـا بـه       توان مشـاهده مي
ديـاني  (است نموده  اقتدارگرا خلقهاي ثبات نمودن رژيمشرايطي را براي بي ،دموكراتيك

   .)346: 1390و دلاپورتا، 
نـوعي از   كه به 1990 شوروي در اوايل دهه جماهير فروپاشي نظام كمونيستي اتحاد

را در  گـذار بـه دموكراسـي   مـوجي از   ،بـود  ها و ملل محصور در آن متـأثر قوميت ةمنازع
 ةاكنـون تعـدادي از ايـن كشـورها بـه جرگ ـ     كرد كه هم يافته ايجاداستقلالكشورهاي نو

  .)68: 1391تيلي، (اند درآمده هاي دموكراتيك جهانرژيم
هـاي  حيث كـه اصـلاح دولـت    اين گرا عمدتاً ازهاي منطقهجنبش، 2زعم جانسون به

 گذار بـه دموكراسـي  تازان فرآيند پيش ،كنندجهت تمركززدايي تقويت ميتمركزگرا را در 
قـومي،  هاي تسلط بـر منـاطق   هاي تمركزگرا در دورهديگر دولت سوي از. شوندميتلقي 
 شـرايطي، نـه   چنين در. وجود آورند دارند كه يك محيط سياسي بسته را به بر آن سعي

هاي محلي و رسـوم فرهنگـي خـاص    بلكه حتي استفاده از زبان ،هاي سياسيتنها فعاليت
تمايز از دولـت   گونه منبع بالقوهشود هرميرژيم سياسي مصمم  زيرا ؛شودمي نيز ممنوع

دياني و (كند  كنهاي بالقوه را ريشهگونه امكان احتمالي ايجاد هويتاين هررمركزي و بناب

                                                 
1. Charls Tilly 

2. Johnson 
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ــا،  ــدين. )164-163: 1390دلاپورت ــرهــاي قــوميگيــري جنــبشترتيــب شــكل ب  اي كــه ب
انگشـت   براي از هم گسـيختن مرزهـاي سياسـي    هاي دموكراتيك، بدون تهديد خواسته

و بسـط قواعـد دموكراتيـك     دموكراسـي  گـذار بـه  سرگيري فرآينـد   تواند به ازمي ،نهند
  .حاكميت سياسي ياري رساند

وفصـل  فـرد بـراي حـل   بـه فرصتي منحصـر  گذار به دموكراسيبعد، فرايند  ةدر مرحل
خلق چنـين فرصـتي عمومـاً نيازمنـد توافقـات مبتنـي بـر        . كندمنازعات قومي مهيا مي

كـه در اغلـب    آنجـايي  از. هاي قومي يك كشور اسـت گروه ةن هممياگو ومذاكره و گفت
محـور اسـت،   گـو ومـدار و گفـت  داراي منظري مـذاكره  گذار به دموكراسيفرآيند  ،موارد

افـزايش   ةنتيج ـ آورد كـه در مـي  نيافتني براي پرداختن به مسائلي فـراهم فرصتي دست
بندي مجدد قـانون اساسـي   ويژه زماني كه صورتاست؛ بهآمده  وجود هاي قومي بهتنش

 تضـميني بـراي   ،وجـود چنـين فرصـتي    تنهـا  ايـن  وجـود  با. ز اين فرآيند باشدبخشي ا
گـذار بـه   براي آنكـه فرآينـد   . شودنميهاي قومي محسوب آميز تنشوفصل موفقيت حل

نـد  هـاي قـومي در فرآي  گروه هاي قومي بينجامد، حضور همهبه تخفيف تنش دموكراسي
هـا و ايجـاد   بايد براي برطرف شدن اين تـنش ها همه گروه علاوه به. مذاكره الزامي است

داشـته   تمايـل  ،هـاي مـذاكره را ملحـوظ دارد   طرف ةترتيبات كارآمد نوين كه منافع هم
  .)De Nevers, 1993: 35(باشند 

  

  اي تخفيف منازعه قومي زمينهراهبردهاي پيش

رنـد كـه   شناسي سياسي گذار به دموكراسي بر اين انگاره اتفاق نظر دامتفكران جامعه
آميـز و متعاقـب آن ايجـاد    وفصل منازعات خشـونت حل ،يكي از غايات اصلي دموكراسي

گـذار بـه   نمود كه  بر اين موضوع اذعان ددر وهله اول باي مبنا اين بر. ثبات سياسي است
ايـن  . كنـد  ليتعـد را  كرده و يـا آن  تواند از بروز منازعات قومي جلوگيريمي دموكراسي

در گـام   گذار به دموكراسـي يابد؛ اگر نيروهاي حامي مياصي تحقق مهم تحت شرايط خ
بشناسـند و در مرحلـه بعـد     رسـميت موجـود در كشـور را بـه     هاي قوميتفاوت ،نخست

 اي منصـفانه باشـد  انـدازه  هاي قومي سازشي ايجاد كننـد كـه تـا   بتوانند بين منافع گروه
 .)31: همان(
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 ،كنـد مـي  ارائـه  گذار به دموكراسياسي فرآيند شنبراي پويايي طبق مدلي كه روستو
يكپارچگي  .يكپارچگي ملي است ،آميزموفقيت گذار به دموكراسيهاي شرطاز پيش يكي

بـراي   موقتـاً در قالـب تـلاش    دباي ـ است از اينكه مسائل قومي بـالقوه  ملي اساساً عبارت
رغـم  بـه  بـه عبـارتي  . اهميـت قـرار گيرنـد    دوم ةاقتدارگرا در درج ـ مغلوب ساختن رژيم

زدن رژيم اقتـدارگرا و   ها در كنارمسائل قومي، قوميت بارةهاي قومي درهنظر گرواختلاف
  . )Rustow, 1970: 350-51(باشند متحد  دبرانداختن آن عملاً باي

 گـذار بـه دموكراسـي   اي براي زمينهيكپارچگي ملي را از اين نظر شرط پيش ،روستو
مقصـود از  . دموكراسـيِ موفـق باشـد    بـه  بـر ديگـر مراحـل گـذار    داند كه بايد مقـدم  مي

اين است كه  ا رمانتيك نيست، بلكه مراد از آنگونه مفهوم رازآلود يهيچ ،يكپارچگي ملي
 خواهند اي كه در آينده به آن تعلقاجتماع سياسي ةاكثريت غالب شهروندان نبايد دربار

گونـه  نبايد هـيچ  گذار به دموكراسيول فرآيند بنابراين در ط. باشندترديد داشته  ،داشت
يكپـارچگي ملـي از ايـن     علاوه به. مرزها وجود داشته باشدترديد يا خواستي براي تغيير 

شود كه نـزاع از  مي موجب ،كرده گيري اپوزيسيون ناهمگون جلوگيريحيث كه از شكل
نفـع   بـه  ،نشـود اي بـه فروپاشـي منجـر    شدن جامعه حول مرزهاي منطقـه  طريق قطبي
طلبـي  يكپارچگي ملي، فروپاشي مرزهاي ملي و تجزيه نبوددر صورت . است فرآيند گذار

ضعف هويت و وحدت ملـي  . )52-51: 1386كديور، (تر است تا پيدايش دموكراسي محتمل
 ،كندمي و تحميلي پيدا مرزهاي سياسي عمدتاً صورتي تصنعيهمچنين از اين حيث كه 

  .شودمي موفق محسوبهاي رگذايكي از موانع 
دهـد كـه منازعـات قـومي عمـدتاً بـا       مـي  اخيـر نشـان   ةتاريخي چنـدين ده ـ  ةتجرب

كشي ها و با اخراج اجباري و نسلهاي قومي و دولتآميز ميان گروهبرخوردهاي خشونت
از اينكـه نـاقض    جـداي قـومي،   ةوفصـل منازع ـ اينگونه راهبردهاي حـل . انديافتهخاتمه 
اي كـه در يـك واحـد سياسـي سـاكن      هاي قومي، پتانسيل منازعه را بين گروهانداخلاق

 ترتيب چگونگي جلوگيري از درگرفتن و ملتهـب  بدين. گذاردمي ناشده باقيحل ،هستند
از بـروز و   پـس هـا  گونـه تـنش  دادن اين هاي قومي نهان و چگـونگي تخفيـف  شدن تنش 

  . مطالعات منازعات قومي است هاي پيش رويترين پرسشتشديد آنها، از مهم
آوردن  وجـود  در بـه  يادشـده كليد پاسخ به هر دو پرسـش   كه معتقد است نيورزدي
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 نخبگـان و پيشـروان هـر يـك از    . باشـد  بـر آن حـاكم   1فضايي است كه اعتدال سياسـي 
ل وفص ـافراطي براي حل گونه سياستدريابند كه اجتناب از اتخاذ هر دهاي قومي باي گروه
كـار بـراي   روي سياسي، بهتـرين راه ميانه ةتوسع. شان استل بالقوه يا بالفعل به نفعمسائ

هايي است كه يك تضاد بـالقوه  هاي جدي و اجتناب از موقعيتممانعت از گسترش تنش
هـاي دسـتيابي بـه اعتـدال سياسـي و      يكـي از راه . شـود مـي واقعي مبدل  ةبه يك منازع

 اي اسـت كـه احـزاب سياسـي و    گونـه  تي كشـور بـه  ريزي نظـام انتخابـا  افزايش آن، پي
هاي قومي مسلط نتوانند اتخاذ مواضع افراطي روي موضوعات قـومي   مداران گروه سياست

هاي از ديگر گروه داي و ملي بايعلاوه رهبران منطقه به. آورند شمار را مزيتي سياسي به
ايجـاد يـك    ةاند به واسـط تواين امر مي. كنند قومي براي كسب موفقيت سياسي حمايت

. شـود  هاي قومي داخل كشور را ملحوظ دارد ممكـن نظام انتخاباتي كه قوت نسبي گروه
اي و ملـي دارد  هـاي منطقـه  شده براي حوزهشناخته نياز به نامزدهايي ،اين مهم علاوه به

 تـوان بـه  كه صرفاً با حمايت يك گـروه قـومي مـي    را كه بتوانند درصد بيشتري از آرايي
آيد كه احزاب اصـلي در  مي وجود هايي در صورتي بهچنين فرصت. كنند آورد اخذ دست

برسـند كـه    نتيجـه  ايـن  ه و يا هر دو توأمان بـه شد زمان تضعيفطور هم يك منازعه به
اگـر وضـعيت   . باشدتواند بدترين پيامدها را براي هر دو طرف داشته منازعه در آينده مي

 ةبراي حصول يك توافق سياسي كه بتواند موافقـت هم ـ ، شايد مذاكره رخ نمايد يادشده
حصـول ايـن وضـعيت بـه بسـط فضـاي       . ممكن باشـد  ،آورددست  هاي قومي را بهگروه

  .)De Nevers, 1993: 33-34(انجامد روانه ميسياسي مداراگرايانه و ميانه
فرآينـدهاي انتخابـاتي    ةواسط هاي قومي بهنيز از مدافعان تقليل تنش 2آرند ليپهارت

هـاي سياسـي   چند انتخابات فقط يكي از عوامل متعددي است كـه بـه فرآينـد    هر. است
 خصـايص  بسـته بـه   ،وفصـل منازعـات قـومي   كارآمـدي آن در بـاب حـل    ،دهدمي شكل
نوعي مهندسي سياسي موسوم بـه   ،ليپهارت. تأمل است گون جوامع چندقومي قابل گونه

دارد كـه بـراي تضـمين     نظـر راي جوامـع نـاهمگون قـومي مـد    را ب 3دموكراسي انجمني
نمايندگي منصفانه هر گروه قـومي، الگـوي انجمنـي نظـام انتخابـاتي، يعنـي نماينـدگي        

                                                 
1. Political Moderation 

2. Arend lijphart 
3. Consociational democracy 
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پايگي نزديك بين سهم رأيي كـه هـر   در آن تعبيه شده است و برابري و هم )7(ايسهميه
و در آن هـر يـك از    كنـد حزب كسب كرده است و نمايندگي پارلماني آن را تضمين مي

تـرين مزيـت ايـن    مهـم . نمايندگاني در پارلمان خواهند داشـت  ،هاي مهم جمعيتبخش
هـاي  هاي بزرگ بين گروههاي قومي از طريق تشكيل ائتلاف مدل دموكراسي، حل تفاوت

انـدازه،   همـين  بـه . هاي قومي مختلف اسـت قومي و تعهد به همكاري بين نخبگان گروه
را  هـا هاي قـومي بـر ديگـر گـروه    ز گروهيكي ا ةمت يكپارچه كه سلطامكان تشكيل حكو

چنين راهبـردي   واسطه علاوه به به. شودمي در دموكراسي انجمني محدود ،شود موجب
سو و وحدت و انسجام ملي و ثبـات و سـامان   يك توان بين ناهمگوني قومي از است كه مي

  .)314-313: 1390كريمي، (د كرد ديگر پيوند ايجا سوي سياسي دموكراتيك از
هاي قـومي  يك نظام انتخاباتي براي اجتناب از تنش ،طبق الگوي پيشنهادي ليپهارت

هاي قـومي  اي طراحي شود كه تسهيم قدرت را در بين گروهگونهبه دو يا تخفيف آن، باي
هبـرد  كارآمدي راهبرد انتخاباتي در جوامع چندقومي در گرو تطبيق اين را. كند تضمين

مـؤثر و كارآمـد واقـع شـدن      بـراي  كـه  اسـت  ليپهارت معتقد. با شرايط آن جامعه است
تشكيل دولت و : گردد تسهيم قدرت از طريق دموكراسي انجمني، اين شرايط بايد فراهم

هـاي  گـروه  ةمجريه از طريق يك ائتلاف بزرگ متشكل از رهبران و نماينـدگان هم ـ  ةقو
 شـان، مي از حـق وتـو بـراي پاسـداري از منـافع حيـاتي      هاي قـو قومي، برخورداري گروه

هاي قومي مختلف، وجود ميزانـي از  وار از قدرت توسط گروهمندي مشترك و زنجير بهره
قومي براي مديريت موضوعات و مسـائلي كـه خـاص هـر يـك از       - خودمختاري گروهي

 :Lijphart, 1969؛ 312-310: 1390كريمـي،  (اي هاي قومي است و نماينـدگي سـهميه  گروه

207-225; 2004: 96-107(.  
اي در نماينـدگي سـهميه   واسـطه  توانـد بـه  همچنين مـي  الگوي دموكراسي انجمني

ي بـر سـهم . داشـته باشـد   زيـادي تأثير  ،دادن به روابط نابرابر قومي در يك كشور فيصله
گرايي تواند از طريق ائتلاف و هماز قدرت سياسي ميلط مس هاي قومي غيرنخبگان گروه

هـاي  گيري از آراي گـروه آوردن اكثريـت چشـم   دسـت  چيره و با به هاي قومي غيرگروه
ضـعيتي،  در چنين و. تأمين و بازتوليد شود ،مسلط در مقابل گروه قومي چيره قومي غير

سازد كـه  يشين را متقاعد است گروه قومي مسلط پبور ممكن زپي ائتلاف مدرپيروزي پي
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مدت از قدرت اجرايي، تعديل مواضع افراطي و ايدئولوژيك پرهيز از محروميت دراز ةلازم
. هاي قومي اسـت گروه ةشده توسط همدموكراتيك تعيين هايو رقابت در چارچوب رويه

ميـز  آآورد كه مصالحه و رقابـت مسـالمت  مي وجود شرايطي به ،انتخابات ديگر عبارت به
 ناپـذير شـده و نـابرابري شـديد بـه     هاي قومي ساكن در يك كشور، گريـز گروه ةبين هم

  .تدريج زوال يابد
آميـز ايـن   مسالمت ةبناي فيصل سنگ ،آيدقومي برمي ةطور كه از تعريف منازعهمان

هـاي قـومي سـاكن در يـك واحـد      نوع منازعه، تسهيم و توزيع عملي قدرت بـين گـروه  
 نميـا گـو  ودهـي مـذاكره و گفـت   تحقق ايـن امـر از طريـق سـامان     طبعاً. سياسي است

گذار اما خود فرآيند . شودممكن مي گذار به دموكراسيهاي قومي درگير در فرآيند  گروه
 سو و تركيب نيروهاي اجتماعييك دهد ازمي و شرايطي كه گذار در آن رخ به دموكراسي

  .دزنبروز آن را رقم مي بختكاهش و قومي  ةديگر، تحولات منازع سوي قومي از -
  

  شرايط مشوق تخفيف منازعه قومي پس از گذار به دموكراسي

ظرفيـت فرآينـد    ،ويژه نخبگان قومينيروهاي درگير در فرآيند گذار و به دنخست باي
وفصل مسائل قومي و احتمال اينكه گـذار بـه دموكراسـي    براي حلرا گذار به دموكراسي 

اگـر مسـائل قـومي از همـان ابتـداي      . بشناسـند  ،نخواهد كرد يدهاي قومي را تشدتنش
 1موفقيـت فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي در تخفيـف       ،گيـرد  فرآيند گذار مورد توجه قرار

شده  بيني هاي قومي بالقوه، از قبل پيشاگر نارضايتي. )8(ستتر اهاي قومي محتمل تنش
هـا پرهيـز شـود،    گونه نارضايتياينبه زدن  و در حين تعيين قانون اساسي جديد از دامن

 قــومي و يــا تخفيــف آن در طــول فرآينــد گــذار و پــس از ةاحتمــال ممانعــت از منازعــ
  . )De Nevers, 1993: 39(گيري دموكراسي اوليه بيشتر است  شكل

باشد، كمتـر محتمـل اسـت كـه فرآينـد گـذار بـه         هاي قومي ضعيفدوم، اگر تنش«

دهـد يـا نـه،     هاي قومي متعاقباً رخاينكه تنش. )9(مي شودقو ةدموكراسي منجر به منازع
انتخابـاتي پـس از گـذار بـه      - بستگي به اين دارد كه مسائل قومي در مبارزات سياسـي 

                                                 
1. Mitigation 



102 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

حتـي در كشـورهاي داراي   . دشـو زه و چگونه كنترل و مديريت مياندا چه تا ،دموكراسي
بات مبتني بر قانون اساسـي  تواند تحقق ترتيمناقشات قومي ضعيف، موضوعات قومي مي

باشـند،  شـده  دقت بررسي  كه مسائل قومي به فقط زماني .اندازد را مانع شده و به تأخير
  .يابدكاهش مي ،قومي شود ةاحتمال اينكه فرآيند گذار به دموكراسي منجر به منازع

هـاي قـومي از نظـر تعـداد جمعيـت و      سوم، گذار به دموكراسي در صورتي كه گـروه 
 ؛دارد هـا باشند، بخت مضاعفي براي جلوگيري و يا كاهش تـنش نسبتاً با هم برابر  قدرت

هاي قومي در شمار جمعيت و قدرت، غالب آمدن يـك گـروه قـومي بـر     برابري گروه زيرا
در چنـين  . سازدها و محروم ساختن آنها از فرآيندهاي سياسي را نامحتمل ميديگر گروه

گيـري  بتني بر ايجاد يك نظام انتخابـاتي اسـت كـه رأي   مواردي، پرهيز از تنش قومي م
هاي قومي به اين معناست كه گروه برابري نسبي در قدرت. كندغيب ميقومي را تردرون

البته در شرايطي كه دو گروه قومي از  .ديد سود كمتري در اتخاذ مواضع افراطي خواهند
ي عمده و مهمـي بـراي كـنش    اگر قوميت عامل سياس ،نظر جمعيتي نسبتاً برابر هستند

 تواند بيش از آنكه به مثابه ابزار رقابـت سياسـي واقعـي عمـل    سياسي باشد، انتخابات مي
  .شود تر بدلهاي گروه قومي بزرگگيري خواستطرح و پي ةصرفاً به عرص ،كند

 قـومي را كـاهش   ةع ـزچهارم، دموكراتيزاسيون در صورتي بخـت بـروز و تشـديد منا   
اگـر سـاخت قـدرت در    . قتدارگرا تحت تسلط يك اقليت قـومي نباشـد  دهد كه رژيم ا مي

يـك گـروه    ةهاي قومي مختلف باشد و يـا تحـت سـلط   هرژيم، تركيبي از نمايندگان گرو
 بـه . هاي قومي گسترش يابـد قومي اكثريتي باشد، احتمال كمي وجود دارد كه نارضايتي
گروه قومي رژيم اقتـدارگراي   علاوه در چنين شرايطي، چون كمتر تقاضايي براي مجازات

هاي قومي با آغـاز فرآينـد گـذار بـه     احتمال اينكه تنش ،شودمي يريگيپپيشين طرح و 
  .پايين است ،دموكراسي تشديد شود

هاي قـومي و يـا   صتي براي جلوگيري از تنشپنجم، گذار به دموكراسي در صورتي فر
ر يـك كشـور، خـواه بـه     هاي قومي سـاكن د گروه ةگردد كه همتخفيف آن محسوب مي

صورت يك جنبش و خواه به شكل يك ائتلاف، در مخالفت با رژيم اقتـدارگراي پيشـين   
هاي قومي، رهبري اعضاي گروه ةدهد كه هممي اين مهم زماني دست .باشند شده متحد

ائـتلاف فراگيـر قـومي، مبنـايي      علاوه بر اين. گيرند عهدهرا بر مخالفت با رژيم اقتدارگرا
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توانند يك نظام سياسي جديـد  كند كه با آن ميهاي قومي مهيا ميشاركتي براي گروهم
هد كه آنهـا  دهاي مختلف اين اطمينان خاطر را ميهمچنين به اعضاي گروه. ايجاد كنند

  .در فرآيند مذاكره براي ساختار سياسي جديد مشاركت خواهند كرد
هاي قومي عمـده  سي، رهبران گروهكه پس از وقوع گذار به دموكرا صورتي ششم، در

وفصـل  گرايان باشند، احتمال اينكه گذار بتواند مسائل قومي را حـل بيشتر از بين اعتدال
در بسـتر فرآينـد گـذار،    : روي در ايـن بسـتر حـاوي دو معناسـت    ميانه. كند بيشتر است

غييـر معـادلات   مثابه حمايت از توافقات مبتني بر مذاكره، نه انقلاب، براي ت روي به ميانه
گرايي و فقدان دشمني با ديگـر  روي به معناي احتراز از افراطميانه علاوه به. قدرت است

روي بـه هـر دو   ميانـه  ةاگر بيشتر رهبـران مخـالف واجـد خصيص ـ   . هاي قومي استگروه
معناي آن باشند، گذار به دموكراسي بخت بيشـتري بـراي جلـوگيري از بـروز منازعـات      

  .قومي دارد
هاي قومي ساكن در يك كشور در حـين گـذار بـه دموكراسـي داراي     ، اگر گروههفتم

 هـاي قـومي را تشـديد   كمتر محتمل است كه گذار تنش ،متحدان قومي خارجي نباشند
احتمال وجود متحدان خارجي را كـاملاً   ،البته فقدان پيوند قومي در خارج از كشور. كند

كـردن   ثبـات رهبرانـي خواهنـد بـود كـه در بـي     همواره كشـورها و   زيرا ؛بردنميبين  از
 ةخويشـاوندي و زمين ـ  ايـن  وجود با. كشورهاي همسايه، منافعي براي خود متصور شوند

احتمـال موفقيـت فرآينـد گـذار بـه       ،آن نبـود عـاملي مـؤثر اسـت كـه      ،قومي مشـترك 
  .دهدهاي قومي افزايش ميدموكراسي را در تخفيف تنش

به دولت وفادارتر از يك گروه قومي خاص باشـند، كمتـر   هشتم، اگر نيروهاي نظامي 
 :De Nevers, 1993( »قـومي شـود   ةمنازع ـمحتمل است كه فرآيند گذار منجر به تشديد 

39-41( .  
 ندرت كنشگران خنثي در تضادهاي قـومي  ، نظاميان و نيروهاي پليس به1زعم انلوبه

هـا و  مـاعي و تـاريخي فرصـت   اجت - توزيـع نامناسـب اقتصـادي    ةنتيج ـ آنها در. هستند
عضوگيري نخبگان حكومت مركزي، نوعاً از حيث قومي نامتعـادل   ةهاي آگاهاناستراتژي

                                                 
1. Enloe  
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 كننـده شدن نيروهاي امنيتي، تضمين اياو بر اين باور است كه نوسازي و حرفه. هستند
 رفط ـ از. )91: 1387سرشـت،  ؛ بـه نقـل از پـاك   1985يينگر، (خنثي بودن سياسي آنها نيست 

 ديگــر، گــذارهايي كــه در آن نظاميــان در فرآينــدها و تصــميمات سياســي نقــش      
تواند از ظرفيت سركوبگري خود بـراي سـركوب   همواره مي ،اي داشته باشند كننده تعيين

بـه عبـارتي   . هاي قومي به نفع گروه قومي مسلط اسـتفاده نمايـد  هاي ديگر گروهخواسته
 ةكننـد گري نهادهـاي تحميـل  ظرفيـت سـركوب   ازي كه توأم با كاهشسدموكراتيك روند

جهـت   اينكـه داراي پتانسـيل بـالايي در    بـر عـلاوه   ،آميز در جامعه نباشداجبار خشونت
  .كندمي قومي را تسهيل منازعاتاقتدارگرايي دوباره است، تشديد  به بازگشت

 ،كنـد كـه فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي      نمي شده تضمينالبته حضور عوامل تشريح
كليــد ممانعــت از بــروز منازعــات قــومي و تخفيــف . وفصــل كنــدمســائل قــومي را حــل

هاي قومي ن گروهميا رانه، توازن و برابري منصفانهنگهاي قومي، مذاكرات آينده نارضايتي
بخـت فرآينـد گـذار بـه      ،حضـور ايـن شـرايط    ايـن  وجـود  با. ساكن در يك كشور است
  .دهدمي افزايشميز با مسائل قومي بالقوه آموفقيت ةدموكراسي را براي مواجه
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  گذار به دموكراسي و تخفيف منازعه قومي): 1(نمودار 

  خارجي مداخله

 شكلتغيير 

 جابجايي

 فروپاشي

فقدان تنش قومي 
  شديد قبل از گذار

هاي برابري گروه
قومي از نظر 

  و قدرت جمعيت

هاي  حضور همه گروه
قومي در ساخت 

  رژيم اقتدارگرا

 

ي مخالفت همه
هاي قومي با گروه

  رژيم اقتدارگرا

اكثريتي حضور 
روها در بين ميانه

رهبران قومي در 
قياس با 

  گرايان افراط

فقدان متحدان 
قومي در خارج از 
مرزهاي سياسي 

  كشور

وفاداري نيروهاي 
  دولت بهنظامي 

  

  گذار
  به

  دموكراسي
  

  
 

تخفيف منازعه 
  قومي

 

توجه به مسائل 
قومي در آغاز 
فرآيند گذار به 

  دموكراسي

گذار هاي شيوه
 به دموكراسي
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  قومي ةگذار به دموكراسي و تشديد منازع

قومي را در اثر وقوع فرآيند گـذار بـه    ةتخفيف منازع ،طور كه متغيرهاي معينيهمان
 ةد منازع ـده ـمـي رد كـه نشـان   داكنند، شرايط ديگري نيز وجود دموكراسي تسهيل مي

البتـه ايـن بـدين    . مان با آن بروز يابـد وأآمد گذار و هم تعنوان پي تواند هم بهقومي مي
گـذار بـه   . دشـو رها  دوفصل و كنترل منازعات قومي بايها براي حلمعنا نيست كه تلاش

شـتراك  ا ةقومي از طريـق توسـع   - كند تا نيروهاي اجتماعيدموكراسي فرصتي مهيا مي
.وفصل مسائل خاص خود به صورت عيني مشاركت كنندسياسي در حل

اي كه دارند، در دوران حاكميت خود بـه  به خصايص ساختاري هاي اقتدارگرا بنارژيم
هـاي  هاي قومي مختلـف بـا آرمـان   هاي ناهمخوانِ گروهسركوب علايق، منافع و خواسته

يت در دوران ماقبـل گـذار موجـب انباشـت     دوام اين وضـع . پردازندمي ايدئولوژيك رژيم
 چيـره و نيـز   هـاي قـومي غيـر   ن گـروه ميـا هـا در  هـا و دادخـواهي  نارضـايتي  سطحي از

هاي قومي مختلف محصور گروه بارةهاي متعصبانه درديدگاهگيري تصورات قالبي و  شكل
  . شوددر يك كشور مي

نظم و ثبات سياسـي،   هاي اقتدارگرا براي حفظ و برقراري حكومت ،نظر ورشني طبق
 هـايي از سـركوب قـومي را تحميـل     دوره ،هاي قـومي جلـوگيري كـرده    از بروز نارضايتي

هـاي   هـا و نارضـايتي   قانوني و قهرآلود غالباً احتمال بروز اعتـراض  اجبار غير اما ؛كنند مي
هاي اقتدارگرا شـروع بـه آزادسـازي فضـاي سياسـي       قومي را زماني كه نظام ةشدانباشت

ووجـود دادخـواهي  . دهـد دهند، افزايش مـي يا مشروعيت خود را از دست مي ،كرده هـا
و تصورات قالبي قومي ممكـن اسـت مسـتقيماً     2هاو حضور كليشه1هاي تاريخينارضايتي

زنـي ميـان   ترديد فرآيند مـذاكره و چانـه  منازعات قومي را تشديد نكند، اما وجود آنها بي
لحـاظ كـه    ايـن  ايـن وضـعيت از  . ساخت خواهد كلهاي قومي مختلف را بسيار مشگروه

اي دارد اهميت ويـژه  ،دهدهاي قومي بالقوه را نشان ميها و دادخواهيبلافاصله نارضايتي
)Varshney, 2007: 278(. 

وران اقتدارگرايي، شرايط ذيل به تشـديد  هاي تاريخي در دانباشت نارضايتيعلاوه بر 

1. Historical grievances

2. Stereotypes
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قـومي   ةشدن آن بـه منازع ـ  ذار به دموكراسي و مبدلهاي قومي در بستر فرآيند گتنش
  :)De Nevers, 1993: 41-43(د شومنجر ميبالفعل 

يابي رژيم سياسي اقتدارگراي پيشين با يك گـروه قـومي خـاص،    نخست اينكه هويت
هـا بـراي جلـوگيري از    زيـاد تـلاش   احتمـال  اي كه در اقليت باشد، بهويژه گروه قوميبه

ايـن  . شـد  آميـز آن خواهـد  وفصل مسالمتحل ساخته و مانع از ا مختلمنازعات قومي ر
اي جلـوه ، داده مسئله تقاضا براي مجازات رهبران رژيـم اقتـدارگراي پيشـين را افـزايش    

  .دهدآن ميآميز به قومي و خشونت
داده و  هايي از كشـور تغييـر  تركيب قومي را در بخش ،دوم، اگر رژيم سياسي پيشين

دارد كه گذار به دموكراسـي موجـب بـروز    باشد، احتمال بيشتري وجود  ردهدستكاري ك
اين امر منجر به پيدايي خشم و نفرت نسبت بـه   علاوه به. ها و منازعات قومي شودتنش

قوم با رژيم سـابق و تقاضـا بـراي انتقـام از آنهـا و اسـكان قـومي مجـدد         گروه قومي هم
د، شـو هايي ايجـاد مـي  جويياسته از چنين انتقامنسبت كه مسائل برخ همان به. شود مي

تر  پيش بغرنجازاي بيشمنطقه هاي ملي وفرآيند دستيابي به توزيع برابر قدرت بين گروه
دسـتخوش تغييـر    را تعادل و توازن قومي، اگر رژيم پيشين رواين از. شودمي ترو پيچيده

  .قومي بيشتر است ةباشد، احتمال وقوع منازع دهكر
تنها تحت تسلط يك گـروه قـومي باشـد و يـا در      ، اگر مخالفت با رژيم اقتدارگراسوم

طول خطوط قومي چندپاره شده باشد، فرآيند مذاكره بـر سـر سـاختار سياسـي جديـد      
در يك كشور چندقومي در مذاكرات بـراي   اگر تنها يك گروه قومي. شد تر خواهدمشكل

پاياني مـذاكرات،   ةدارد كه نتيجمال كمتري وجود ايجاد ساختار سياسي شركت نمايد، احت
مذاكراتي كه تحت اسـتيلاي يـك گـروه    . هاي قومي عمده را فراهم آوردگروه ةرضايت هم

قومي جريان يابد، بعيد است كه در فرآيند مذاكره براي برابري حقوق قومي يـا نماينـدگي   
 زنـي جـدي وجـود   چانـه  هاي قومي در زمان تكوين قانون اساسي جديدگروه ةمساوي هم

هنگامي كه توازن قومي در فرآيند مـذاكره شـديداً بـه     يادشده ةبه علاوه مسئل. باشدداشته 
هاي قـومي  در مقابل، ديگر گروه. شودناپذير مياجتناب ،سمت گروه قومي مسلط ميل كند

  .اكثريت دست بزنند ةآميز عليه سلطممكن است به اعتراض خشونت
مواضع راديكـال و افراطـي در    ،هبران قومي در قبال حقوق قوميچهارم، اگر برخي ر
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 هـاي قـومي تضـعيف   پيش گيرند، ظرفيت فرآيند گذار به دموكراسي براي كاهش تـنش 
هاي قومي بايد خواهان همكـاري بـا يكـديگر بـراي دسـتيابي بـه       گروه ةهم. شد خواهد

ا رهبريِ يكـي از طـرفين،   اگر يك طرف و ي .راهبردهايي براي رفع منازعات قومي باشند
در واقـع  . ادامه خواهد يافـت  منافعي را در تداوم منازعات براي خود متصور شود، منازعه

هـا را بـه صـلاح خـود و     درگيـري  ةهاي مختلـف ادام ـ كه رهبران احزاب و گروه زماني تا
  .داد نخواهند شان بدانند، آنها تمايلي به توافقات مبتني بر مذاكره نشانعمناف

دادن گـذار بـه    از رخ پـس هـاي قـومي   هايي كه بر تشـديد تـنش  يكي ديگر از مؤلفه
هـا قـومي سـاكن در يـك واحـد      شـناختي گـروه  توازن جمعيت ،گذارددموكراسي اثر مي

 تـوازن انـدكي داشـته    ،تعداد جمعيت و جغرافيا هاي قومي از نظراگر گروه. سياسي است
در . تر خواهـد شـد  به دموكراسي بسيار مشكل باشند، تخفيف تضاد قومي در فرآيند گذار

 ،اين مسـئله . ها محتمل خواهد بودگروه قومي اكثريت بر ديگر گروه ةاين وضعيت، سلط
شـان و در نتيجـه وخامـت    شدن منافع گرفته را از ناديده هاي قومي در اقليتترس گروه

 داشـته  همگوني وجـود  اگر اجتماعات قومي ديگر سوي از. داشت خواهد پي اوضاع را در
نـاهمگون، تضـمين    ةامـا در جامع ـ  .است كارآمد باشد اي ممكنگيري منطقهباشد، رأي

  .بود اكثريتي دشوار خواهد هاي قومي غيرنمايندگي براي گروه
اي باشند كـه بـر   عضو گروه قومي ،ششم، اگر يك و يا چند گروه قومي در يك كشور

هاي مضـاعفي بـراي   د گذار به دموكراسي با چالشكند، فرآينكشور همسايه حكومت مي
بـه پيـدايي    توانـد منجـر  مـي  ةمسـئل ايـن  . شـد  وفصل منازعات قومي مواجه خواهدحل

ها ممكن اسـت از  واقع برخي از گروه در. وفاداري به كشور ديگر يا اتهام به وفاداري شود
گيـري  زنـي داخلـي بهـره   نـه مثابه ابزار نفوذ در فرآيند چا خود به ةمتحدان خارجي بالقو

تضمين اين امر كه مذاكرات روي ترتيبات سياسي جديد محدود به فضـاي داخـل   . كنند
 زيرا ؛مرزي گرددهاي بروناست كه مذاكرات داخلي داراي حاشيه بهتر از وضعيتي ،بماند

تعداد كنشگران درگيـر   كرده،اين امر از پيچيده و بغرنج شدن منازعات داخلي جلوگيري 
  .دهدمي ر آن را كاهشد

توانـد واجـد مسـائل    هفتم، وفادار بودن ارتش به گروه قومي خاص در يك كشور مـي 
شديدي براي فرآيند گذار به دموكراسـي و پيچيـدگي دسـتيابي بـه راهبردهـايي بـراي       
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بخشي از گروه قـومي اكثريـت باشـد،     ،كه ارتش صورتي در. شود تخفيف منازعات قومي
هاي قومي از پـيش  آمدهاي وخيمي نداشته باشد، مگر اينكه تنشپياست خيلي  ممكن
كنند اعضاي يك گروه اقليت اداره  رااگر هم ارتش و هم رژيم پيشين . باشد داشته وجود
 تهديد كنند، ارتـش ممكـن   احساس شد خواهندحين فرآيند گذار از اينكه مجازات  و در

 هـا و مواضـع گـروه قـومي در    ازد و يا از نگرشس كند فرآيند گذار را متوقف است تلاش
  .كندبا زور و اجبار دفاع  ،اقليت كه خود منسوب به آن است

 1تشـكيل قـانون اساسـي    ةهشتم، اگر موضوعات و مسائل قومي در همان مراحل اولي
هاي قـومي  است باعث تشديد تنش د، فرآيند گذار به دموكراسي ممكنناديده گرفته شو
اهميت ديگر موضوعيت يافتن مسائل قومي پس از وقـوع گـذار ايـن    . آنشود تا تخفيف 

حتـي  . كنـد ميي قومي افراطي ممانعت هااست كه از ايجاد فرصت براي استيلاي نگرش
هـاي قـومي   در كشورهاي فاقد مسائل قومي آشكار، راهبردهاي امنيتي مواجهه بـا تـنش  

  .دبيني شوريزي و پيشظام سياسي پيبايد در ن
گران قـومي در امـر   از مـدعاهاي شورش ـ  زيـادي ، بخش يادشدهبر هشت عامل  علاوه

نيافتگي مناطق قومي تحت كنترل رژيـم  توسعه. سازداقتصادي خود را نمايان مي ةتوسع
آميـز و   هاي اساساً قومي مناقشـه فرصت و دستاويز مناسبي براي طرح خواسته ،اقتدارگرا

مسـلط و ناراضـي    هاي قومي غيركراسي براي گروهدمو به هاي گذارگرايانه در دورهخاص
هـاي قـومي   يكي از گـروه  ةي چندقومي كه تحت سلطهاي اقتدارگرارژيم. آوردفراهم مي

هاي توسعه اقتصادي نـامتوازن دسـت   گيري سياستماهيتاً به پي ،ساكن در يك كشورند
ري را حفظ و بازتوليد ها كه همواره سطحي از نابرابيازند و بعيد است كه اينگونه رژيممي
بر جاي گذاشتن . زمان مناطق قومي تحت حاكميت خود بپردازندبه توسعه هم ،كنندمي

تأثير مهمـي   ،از فروپاشي آنها پسهاي اقتدارگراي چندقومي چنين ميراثي از سوي رژيم
كـه اگـر رژيـم     طـوري  به ؛داردگذار به دموكراسي از وقوع  پسقومي  ةبر تحولات منازع

زن بزنـد، احتمـال اينكـه    نـامتوا  دارگراي پيشين در مناطق قـومي دسـت بـه توسـعه    اقت
  .)10(بيشتر است ،دموكراتيزاسيون منجر به تشديد تضادهاي قومي شود

  
                                                 
1.Constitution-building 
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  گذار به دموكراسي و تشديد منازعه قومي): 2(نمودار 

  خارجي مداخله

 تغيير شكل

 جابجايي

 فروپاشي

هاي وجود نارضايتي
  تاريخيقومي 

  

يابي رژيم پيشين هويت
  با يك گروه قومي خاص

مي قو ساختدستكاري 
  در مناطق جغرافيايي

عدم ائتلاف قومي در 
مبارزه با رژيم 

  اقتدارگرا

عدم توازن 
شناختي  جمعيت

  هاي قوميگروه

قومِ هموجود گروه
حاكم در كشور 

  همسايه

  

 گذار به
  دموكراسي

  

تشديد منازعه 
  قومي

 

توجهي به حقوق و بي
مسائل قومي در قانون 
اساسي و يا عدم اجراي 

  آن

وفاداري ارتش به 
  گروه قومي خاص

 

گرايي نخبگان افراط
  قومي

  

اقتصادي ي توسعه
مناطق در نامتوازن 

  قومي

گذار به هاي شيوه
 دموكراسي
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  گيرينتيجه

هاي نظام عمده ترين فرآيندهاي سياسي است كهيكي از پيچيده ،گذار به دموكراسي
فرآينـدهاي  كـه  از آنجـايي  . نشينندآن مي ةاي از حيات خويش به تجربسياسي در برهه

ويـژه قـدرت سياسـي    شان با تسهيم منافع، منابع و بـه گذار به دموكراسي به دليل ارتباط
وجـود نيروهـاي اجتمـاعي گونـاگون همـواره       ،انگيزنـد ميهمواره سطحي از منازعه را بر

لحـاظ، كشـورهاي    ايـن  از. بـرد مـي  دموكراسي را بالا به ازعه در دوران گذارپتانسيل من
 بـه هنگـام فروپاشـي اينگونـه     ،هـاي اقتـدارگرا هسـتند   چندقومي كه تحت كنترل رژيم

گذار به دموكراسي در اينگونـه  . دارند هاي قومي قرارها، اغلب در خطر شورش گروه رژيم
اي است كه عنصـر  گير مسائل عديدهدامن ،ن هستندحيث ساختاري ناهمگو جوامع كه از

 ـ  شـگفتي  رواز ايـن . كنداي ايفا مينقش عمدهقوميت در خلق آن   ةآور نيسـت كـه تجرب
متناقضـي تـوأم بـا     طـور  كم در مراحل آغازين خـود بـه  دموكراسي در اين جوامع دست

اي ي قـومي هـا ن گروهميافتن خشونت سياسي گر هاي قومي و بالاشدن شورش مشتعل
هـاي  باشد كه خود را داراي خصايص فرهنگي و در نتيجه منـافعي مجـزا از ديگـر گـروه    

  .دارندجامعه محسوب مي
صـورت امـواج گـذار بـه دموكراسـي       تاريخي گذارهاي دموكراتيك نيز كه بـه  ةتجرب

هـاي  ن جنـگ شـد  گير دوم، همراه بـا ملتهـب  از جنگ عالم پسويژه اند، بهمطالعه شده
 ،هـاي قـومي مختلـف در يـك واحـد سياسـي      هصرف وجود گـرو  رواز اين. اندبوده قومي

هـايي  ها بنا به ويژگـي كه امكان بروز و تشديد اين نوع تنش دزايي را دارسطحي از تنش
 بـه . شـود هـاي زمـاني ممكـن مـي    بيش از ديگر برهه ،كه ذاتي گذار به دموكراسي است

سـطحي از نـابرابري را بـا     دارگرايِ چنـدقومي همـواره  هاي اقتعبارتي از آنجايي كه رژيم
سلطه ديـر يـا زود بـه طـرح      هاي قومي تحتنابرابري قومي را بيشتر، گروه و ندخود دار

و يـا   نشـده و تقاضـاهايي در راسـتاي حقـوق اعطا   سهم متناسب از منابع و ثروت جامعه 
هـاي  ضـعف دسـتگاه  . تغيير الگوي موجود نظام قشربندي موجود مبادرت خواهند ورزيد

 هاي گـذار بـه  هاي اقتدارگرا در دورهكنترل و سركوب و آشفتگي در سامان سياسي رژيم
 هـاي قـومي ناراضـي مهيـا    اين امكان را براي گـروه  دموكراسي، بيش از هر زمان ديگري

كننده تشديد تنش قومي در حين فرآيند گذار طبعاً هر اندازه كه شرايط تسهيل. كند مي



112 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

  .ناپذير خواهد بودقومي اجتناب ةبه همان اندازه تشديد منازع ،راسي بيشتر باشدبه دموك
بنا به شـواهد تـاريخي تحـولات سياسـي جهـان، فرآينـدهاي گـذار بـه          اين وجود با

هـاي  گـروه . اي داشته استكاركرد دوگانه ،قومي ةدموكراسي در ارتباط با تحولات منازع
 آميــزي بــه صــورت دموكراتيــك و مســالمتقــومي كــه امــروزه در كشــورهاي چنــدقوم

هـاي  وفصـل تـنش  راسـتاي حـل  گر پتانسيل گذار به دموكراسي در بيان ،زيستي دارند هم
از آنجـايي  . ها و ترتيبات سياسي و نهادي دموكراتيك استرويه كاربست ةواسط قومي به

 ـ  ،اندكه فرآيندهاي گذار به دموكراسي اغلب داراي منظري مذاكراتي نظيـري   يفرصـت ب
كنند كه پيش از آن شرايط و بسـترهاي مـذاكره   براي پرداختن به مسائل قومي خلق مي

دست دادن چنين فرصتي مستلزم اين اسـت كـه   . اين نوع مسائل اساساً مهيا نبود بارةدر
هاي قومي ساكن در يك واحد سياسـي در يـك فضـاي سياسـي معتـدل كـه       گروه ةهم

صـورت فعالانـه در فرآينـد     به ،آن نقشي اساسي دارند آوردن وجود نخبگان قومي در به
با رعايت قواعد بازي سياسي به تدوين ترتيبات سياسـي نـوين كـه     كرده، مذاكره شركت

شده مرزهاي ملي شناختهنشدن تهديد . برگيرد بپردازندهاي قومي را درگروه ةمنافع هم
وفصل ايي كه بتوان به حلهاي قومي در تضاد، در خلق فضبراي يك كشور از سوي گروه

  .امري حياتي است ،آميز مسائل قومي اقدام نمودخشونت غير
تخفيف و يا تشديد منازعات قومي بر تركيـب خاصـي از مسـائل در هـر مـورد خـاص،       

هـاي قـومي در راسـتاي سـازش بـا      گرا، عملكرد گـروه تعداد و نفوذ رهبران سياسي اعتدال
به علاوه مسائل . بسته است صرف اهداف خودشان باز يريگيپپوشي آنها از يكديگر و چشم

اسـت در فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي       هايي است كه ممكـن قومي تنها يكي از پيچيدگي
 ،خصيصه لاينفـك گـذار دموكراتيـك اسـت    شمار ديگري كه مسائل بي. باشد داشته وجود

  .سازد مي رپيش دشوا از هنگام بر مسائل قومي را بيشعطف توجه كافي و به
هاي قومي كه داراي ماهيت دوسويه و پتانسـيلِ  درك اينكه چگونه تفاوت حال هر به

دموكراسي مديريت شـده و   به اند، در فرآيندهاي گذارزداييزايي و دموكراسيدموكراسي
هاي گـذار بـه دموكراسـي    شرطبه نوعي از پيش ،رساندبه امر دموكراتيك شدن ياري مي

كارگيري اين مهم در جهان سـوم و   درك و به. شودمي دموكراتيك تلقيموفق و تحكيم 
 جـان گـرفتن  در خاورميانه كه فرآيندهاي گـذار بـه دموكراسـي عمـدتاً تـوأم بـا        ويژه به
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پـژوهش حاضـر شـايد بتوانـد از منظـر      . دارداي العـاده اهميت فوق ،منازعات قومي است
گشـا  هـايي گـره  زمينـه  ،دموكراتيك شدن تنوع قومي و پتانسيل آن براي بارهتئوريك در

هـاي  دوره كـاوش هايي باشد كه بـه صـورت مـوردي بـه     ساز پژوهشفراهم آورد و زمينه
  .قومي در تاريخ معاصر ايران بپردازند ةتاريخي گذار به دموكراسي و تحولات منازع

  
  نوشتپي

ويـژه شـهرهاي   ور و بههاي قومي از مناطق مرزي ايران به نقاط داخلي كشدادن گروه كوچ. 1
مبين اعمال چنين سياستي جهـت كنتـرل دولـت مركـزي بـر       ،رضاشاه همركزي در دور

مسلط بر نهاد دولت بود، به طـوري كـه بيشـترين درصـد كـارگران       هاي قومي غيرگروه
شـد   مـي  هـا تشـكيل  ويـژه تهـران از آذربايجـاني   مهاجر در شهرهاي شـمالي ايـران و بـه   

 .)183 :1390آبراهاميان، (
در ايـران كـه تـوأم بـا      1320 ةرفتار نظاميان ترك در موج دوم گذار به دموكراسي در ده. 2

حدودي از دستكاري دولـت مركـزي در آرايـش    تا ،دموكرات آذربايجان بود ةجنبش فرق
اي از افسران ترك ارتش، به در خلال اين تحولات، عده. است نيروهاي نظامي متأثر بوده

پيوستند و حتي تعدادي از هواپيماهاي ارتش دولت مركزي را با خـود  نهضت آذربايجان 
  .)385-384: 1362جامي، (به تبريز آوردند 

از وقوع گذار به دموكراسـي مؤيـد چنـين     پس ،ايران 1320 ةسياسي ده - منازعات قومي. 3
گـذار بـه    هـر چنـد  . هـاي قـومي اسـت   آميز گـروه مسالمت مديريت غير بارةراهبردي در

 ،از وقـوع گـذار   پـس خـارجي صـورت گرفـت، بلافاصـله      ةمداخل ـ ةواسـط  سي بهدموكرا
  .هاي قومي مشتعل شد شورش

هاي مورد اول آفريقاي جنوبي است كه در آن فشار قومي، رژيم را به سـمت  از جمله نمونه. 4
اضـمحلال اتحـاد جمـاهير شـوروي بـه دليـل        ار به دموكراسي سوق داد و همچنـين گذ

هاي مورد دوم بـه  طلبانه از نمونهيف تضادهاي قومي و تمايلات جدايياش در تخفناتواني
  .آيدشمار مي

 ةدموكراسـي در پايـان سـد    بـه  گـذار  اي كه در كتاب موج سومشناسيهانتينگتون در نوع. 5
خـارجي، تغييـر شـكل،     ةمداخل ـ ةگذارها را در چهار شـيو  ،كندارائه مي) 1388(بيستم 

وقوع گذار به دموكراسي بـه هـر كـدام از ايـن     . كندبندي ميهجايي و فروپاشي دست هجاب
قـومي در فرآينـد گـذار بـه دموكراسـي       ةت خاصي به تحـولات منازع ـ كيفي ،شيوه رچها
پژوهشي، فراتر از محـدوده ايـن    هاي يك مقالهبخشد كه ارزيابي آن بنا به محدوديت مي
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  .پژوهش قرار دارد
و ) 70: 1386شـر،  (هـاي مـدني   ا و بازگردانـدن آزادي ه ـمنظور از آزادسازي تخفيف سركوب. 6

قـانوني   ها در برابـر اعمـال مسـتبدانه و غيـر    ايجاد حقوق مؤثري است كه از افراد و گروه
  .)60: 1386كديور، (كند مي دولت و يا هر شخص ثالث ديگري حفاظت

 ، قومي و يا غيـر ست كه در آن هر حزبانظامي انتخاباتي  1اينمايندگي تناسبي يا سهميه. 7
  .ابديخود در پارلمان حضور مي ةكردقومي، به تناسب تعداد آراي كسب

هاي قومي در ابتداي مـذاكرات، هـم مـورد بررسـي     يك مقايسه از مواردي كه در آن تنش. 8
حتـي در   را هـاي قـومي  قرار گرفتند و هم ناديده گرفتـه شـدند، اهميـت بررسـي تـنش     

و  نبـود چنـين بيـنش    .دهـد مـي  نشان ،م وجود نداردي هشرايطي كه هيچ تنشِ آشكار
گرايي قومي در رقابت انتخاباتي به افراط ةنتايج انتخابات را به واسط ،لانكايتدبيري در سر

هاي قومي، منجر بـه بنيـان   اما در مالزي، معرفي يك نظام توزيع قدرت بين گروه. هم زد
  .)De Nevers, 1993: 39(د محور شنهاده شدن يك فضاي سياسي متعادل و مدارا

در ارتباط  1320دو موج اول و دوم گذار به دموكراسي يعني عصر مشروطه و دهه  ةمقايس. 9
يـف و تشـديد آن در   فاهميت نقش سطح تنش قومي بـر تخ  ،با درگرفتن منازعات قومي

در حـالي كـه گـذار بـه     . دهـد مـي  بستر فرآيند گذار به دموكراسـي را بـه خـوبي نشـان    
سياسي بـودن امـر قـومي     سي در عصر مشروطه به دليل ضعف تنش قومي و غيردموكرا

از  پـيش هاي قومي قـوي  وجود تنش ،1320 ةدر ده ،منجر به تشديد منازعه قومي نشد
  .قومي در حين گذار به دموكراسي انجاميد ةوقوع گذار به دموكراسي به تشديد منازع

يكـي   ،رضاشاه در مناطق قومي ايران ةدور اي درنامتوازن منطقه ةگيري سياست توسعپي. 10
 1320 ةدموكراسـي در ده ـ  بـه  قومي در موج دوم گـذار  ةاز عوامل مؤثر بر تشديد منازع

تـر  شـفاف  ،هاي ايران در ايـن دوره ارتباط اين امر با جنبش قومي آذربايجاني. است بوده
ايـران محسـوب    ةطق ـثروتمندترين من ،رضاشاه آذربايجان كه خود تا پيش از دوره. است
بـود كـه ريچـارد    كننـده شـده   نامتوازن ةاي دچار توسعدر عصر رضاشاه به اندازه ،شدمي

بـيش از   ،دموكرات آذربايجان در يك سال در تبريز كـرد  ةكاري كه فرق«: نويسدمي كاتم

بـدين ترتيـب اقـدامات     .)151 :1385كـاتم،  ( »كارهايي بود كه رضاشاه در بيست سال كـرد 

از مشـروعيت دولـت مركـزي و امكـان      ،ي كه فرقه در آذربايجـان بـه عمـل آورد   اتوسعه
كاسـت و در مقابـل بـر مشـروعيت     آميز به آذربايجان ميبازگشت آن به صورت مسالمت

   .افزودمنازعه مي ةيجان و احتمال ادامدموكرات آذربا فرقه
                                                 
1. Proportional representation 
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